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دو حال خارج   از  ؛پس اگر موصی برای موالی وصیت نمود  ؛مشترک لفظی است بین عتیق و معتق  ،موالی

 :نیست

 شود. بی تردید بر طبق وصیت موصی عمل می :ای دال بر مراد موصی وجود داردقرینه 

 : دو نظریه مطرح است :نداردای دال بر مراد موصی وجود قرینه

 زیرا:   ؛شودمیمعنی گوید: حمل بر هر دو شهید اول می -1-ب

 از باب اشتراک لفظی است و شامل هر دو میشود.  ،این حمل اولا: 

 کند. افاده عموم می ،دوما: جمع مضاف

باشد، وصیت ای دال بر هر دو یا احدهما نیاورده  : اگر وصی قرینه( قول قیل)  شهید ثانی  -2-ب

مجاز    ،یا اصلا جایز نیست و یا درصورت جواز  ،دو معنا  در هر  ،استعمال لفظزیرا  ؛  باطل است

 پس نیاز به قرینه دارد.  ؛باشدمى

 شود یا نه؟را شامل می ادیان و مذاهب ر یسا آیا فقراءِ ؛اگر موصی وصیت به فقرا نمود

 باشد. مذهب وى مى  منصرف به فقراء هم  ،این وصیّت  ؛«تنصرف إلى فقراء ملة الموصی » شهید: .1

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

وصیت به موالی 7درس  استاد وافی
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 . کندافاده عموم مى الف و لام بوده و قاعدتاًه جمع معرّف بقیل:  .2

 گوید: موافق با نظر شهید اول بوده و در تائید وی می ،ایشان 

 ،عمومه  ولى اخذ ب  ؛ کند الف و لام بوده و قاعدتا افاده عموم مىه  اگرچه جمع معرّف ب  ،«الفقراء »لفظ  

خود    ،شاهد حال و قرینه حالیّه  ،فیهمانحنکه مخصّصى در بین نباشد و در    استی صحیح  در مورد

 . مخصّص این عموم است

تملّك بوده و قابلیّت نقل از ملك را  ه مقصود ب ،هرمالى است که عادتا و از نظر عرف ،متعلق وصیّت 

از متعلق  ،امور ذیل  ،پس ؛یعنى صلاحیّت براى انتقال از مالك به ملك دیگرى را دارا باشد ؛داشته باشد

 :دنشووصیت بودن خارج می

 .فضولات انسان مانند :پست .امور1

 . و ه گندم و پوست گردنظیر یك حبّ :ت و کمیلّ. ق2ِ 

 . مانند شراب و خوک :قابل تملّك نیست کهی جنس .3 

 . مال موقوفه .4

 . ولد وصیّت کنیز امّ .5


